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در امتداد تاریکی

تصمیم آخر!

نمی توانم وجدانم را نادیده بگیرم و با خلافکاری های 
وحشتناک اعضای خانواده ام کنار بیایم. از سوی دیگر 

هم از روبه رو شدن با آن ها می ترسم چرا که...
این ها بخشی از اظهارات مرد 57 ساله ای است که 
مرجوعه قضایی را روی میز مشاوره کلانتری گذاشت. 
او که از همسر و فرزندش به اتهام کتک کاری، توهین 
و فحاشی شکایت کرده بود درحالی که ادعا می کرد 
نمی توانم چشمانم را به روی حقیقت های زندگی 
ببندم، دربــاره سرگذشت خود به کارشناس دایره 
مددکاری اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: تا 
کلاس پنجم ابتدایی تحصیل کردم و بعد از آن کنار 
پدرم در زمین های کشاورزی یکی از شهرهای مرزی 
خراسان رضوی مشغول کار شدم تا این که در 17 
سالگی با دختر یکی از بستگان پدری ام ازدواج کردم 
زیرا ازدواج در سنین پایین تقریبا به یک رسم عادی 
تبدیل شده بود. بعد از برگزاری جشن عروسی دست 
همسرم را گرفتم و به امید یافتن شغلی بهتر به مشهد 
مهاجرت کردم. سپس با اجاره یک منزل مسکونی در 
حاشیه شهر که آن روزها فقط یک روستای کوچک بود 
به زندگی مشترک ادامه دادم. با این حال، شغلی بهتر 
از کارگری نیافتم و مشاغل زیادی را تجربه کردم. در 
طول 40 سال که از زندگی مشترک من و »فریبا« می 
گذرد، صاحب چهار دختر و پسر شدیم و من سخت 
تلاش می کردم تا آن ها زندگی راحتی داشته باشند. 
با وجود این درآمد اندکم از کارگری فقط کفاف مخارج 
زندگی را می داد و نمی توانستم امکانات رفاهی 
بیشتری برای آن ها فراهم کنم به همین دلیل همواره 
از سوی همسر و فرزندانم مــورد سرزنش قــرار می 
گرفتم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
حدود سه سال قبل متوجه رفت و آمدهای مشکوکی 
به منزلم شدم. حضور افراد غریبه و ناشناس ظن مرا 
برانگیخته بود. برخی از آنان رفتارهای نامتعارفی 
داشتند و چندین ساعت با پسر بزرگم داخل اتاق می 
رفتند. آرام آرام نگاه های سرزنش آمیز اهالی محل 
نیز شروع شد اگرچه همسایگانم به احترام سال ها 
معاشرت و همنشینی چیزی نمی گفتند و رفتارهای 
نامتعارف اعضای خانواده ام را تحمل می کردند اما 
کم کم فهمیدم که پسرم نه تنها به مصرف مواد مخدر 
آلوده شده است بلکه به خرید و فروش مواد افیونی می 
پردازد. از روزی که متوجه این موضوع شدم، گویی 
دنیا روی سرم خــراب شد و عــذاب وجــدان سراسر 

وجودم را فراگرفت. زیرا نمی توانستم به پلیس گزارش 
بدهم و فرزندم را پشت میله های زندان ببینم و از طرف 
دیگر نیز دیدن جوان هایی که در گرداب مواد افیونی 
غرق می شدند برایم سخت و دشوار بود به همین دلیل 
بارها به پسرم تذکر دادم تا دست از اعمال خلافش 
بردارد و به همسرم نیز گفتم که نگذارد پسرمان در 
این منجلاب فرو برود اما متاسفانه دست همسر و 
فرزندم در یک کاسه بود، حتی دخترانم نیز از من 
می خواستند سکوت کنم و به خانواده ام تهمت نزنم 
ولی من نمی توانستم این رفتارهای زشت را نادیده 
بگیرم تا این که بیشتر به مراقبت از پسرم پرداختم 
و رفتارهای اعضای خانواده ام را زیرنظر گرفتم. در 
این میان به حقیقت تلخ دیگری پی بردم به طوری که 
دنیا در برابر چشمانم تیره و تار شد. همسرم با برخی 
از مردان غریبه که برای خرید مواد مخدر به خانه ام 
می آمدند ارتباط نامتعارف داشت و مسائل شرعی را 
در مواجهه با مردان غریبه رعایت نمی کرد. هنگامی 
که این موضوع را با همسرم در میان گذاشتم، پسرم به 
حمایت از مادرش پرداخت و مرا به شدت کتک زد. از 
سوی دیگر دخترانم که متوجه حقیقت موضوع شده 
بودند از من می خواستند این موضوعات را نادیده 
بگیرم. اما دیگر دیر شده بود و همسر و پسرانم برای 
سودجویی و خوش گذرانی خودشان مقابل من 
جبهه گرفته بودند. با این حال، برای من بسیار سخت 
بود که خیانت های همسرم را تحمل کنم یا چشمانم 
را روی خلافکاری های پسرم ببندم به همین دلیل 
تصمیم آخر را گرفتم و از آن ها شکایت کردم زیرا نمی 
خواستم انگشت نمای اهالی محل باشم. من 40 
سال با همین مردم زندگی کرده بودم و اکنون باید از 
نگاه کردن به چشمان آنان شرمسار باشم این گونه بود 
که ابلاغیه احضار آن ها به کلانتری را خودم به خانه 
بردم تا حداقل آبرویم در محل حفظ شود اما وقتی 
پسرم ابلاغیه قضایی را دید با همدستی مادرش مرا 
کتک زدند و از منزل خودم بیرون انداختند. حالا آن 
ها دست به یکی کرده اند و مرا به منزل خودم راه نمی 
دهند. اکنون نیز به کلانتری آمده ام تا درخواست 
کنم شکایتم را بــرای رسیدگی قانونی به دادگــاه 

بفرستند و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ زمینی )رئیس 
کلانتری سپاد مشهد( این پرونده در دایره قضایی 

مورد رسیدگی قرار گرفت.

سجادپور- امتداد کینه دو ساله چند جوان 
افغانی که به خاطر »نگاه چپ« آغاز شده بود در 
حالی سپیده دم روز سه شنبه گذشته به طناب دار 
گره خورد که چندین بار نزاع و درگیری آن ها در 
نهایت جنایت مسلحانه خیابانی را در مشهد رقم 
زد. به گزارش خراسان، ساعت19 و 50 دقیقه 
بیست و چهارم فروردین 96، تلفن پلیس 110 
به صدا درآمد و خبر جنایتی هولناک در بی سیم 
نیروهای انتظامی پیچید.  تحقیقات اولیه بیانگر 
آن بود که سه جوان موتورسوار، یکی از مشتریان 
آرایشگاه را در خیابان حر 13 هدف گلوله قرار 
داده اند و سپس با شمشیر به پیکر نیمه جان 
او حمله ور شده اند. دقایقی بعد با تایید مرگ 
»مجتبی.غ« 21 ساله که به مرکز درمانی شهید 
هاشمی نژاد منتقل شده بود، پرونده جنایی 

شکل گرفت.
 چند ساعت بعد  با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد گروهی از 
کارآگاهان وارد عمل شدند و نعیم جوان 28 
ساله را دستگیر کردند. این جوان به صراحت 
شلیک گلوله را پذیرفت و گفت: از حدود دو سال 
قبل کینه قدیمی بین ما و مقتول و برادرش به 
خاطر »نگاه چپ« به وجود آمده بود، آن زمان 
درگیری ما به خاطر »نگاه بیخودی« آغاز شد و 
چندین بار به کتک کاری و حتی شلیک گلوله 
انجامید. او در حالی که آثار جراحت روی پایش 

را به کارآگاهان نشان می داد، اضافه کرد: حدود 
یک سال قبل مجتبی و برادرش که هموطن ما 
هستند، با شلیک گلوله از سلاح شکاری مرا 
مجروح کردند. در یکی دیگر از درگیری ها هم 
مجتبی با شمشیر به سر برادرم حبیب زد که ما 
هم شکایت کردیم. این جوان 28 ساله در ادامه 
اعترافاتش افزود: اگرچه با دخالت و وساطت 
بزرگ ترها ما با یکدیگر آشتی کرده بودیم اما 
این کینه قدیمی همچنان شعله ور بود تا این که 

من و برادرانم هرکدام 20 هزار تومان دادیم و 
از یک فرد هموطن مان سلاح شکاری به مبلغ 
100 هزار تومان خریدیم تا از مجتبی زهرچشم 
بگیریم! امــروز  که فهمیدیم او در خیابان حر 
13 حضور دارد، بلافاصله اسلحه و شمشیر 
را برداشتیم و  سوار بر موتورسیکلت به تعقیب 
مجتبی رفتیم. وقتی موتورسیکلت آپاچی او 
مقابل آرایشگاه به چشم مان خورد بلافاصله 
در محل توقف کردیم که ناگهان او از آرایشگاه 

بیرون آمد. در این هنگام من اسلحه را برداشتم 
و به سوی او شلیک کردم سپس برادرم با شمشیر 
به او حمله ور شد و از محل فرار کردیم.گزارش 
خراسان حاکی است: ساعتی بعد  گروه عملیاتی 
ویژه ای موفق شدند دو متهم فراری 27 و 25 
ساله دیگر را که حبیب و رحیم نام دارند  در تور 

اطلاعاتی خود گرفتار کنند. 
بنا بر این گزارش به  دنبال تکمیل تحقیقات در 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و بازسازی 

ــرونــده جنایی بــا صــدور  ــن پ صحنه جـــرم، ای
ــاه کیفری  کیفرخواست به شعبه پنجم دادگ
یک خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب 
سه متهم که به خاطر یک کینه دو ساله، حادثه 
وحشتناکی را رقم زده بودند، پای میز محاکمه 
ــاه که به ریاست  ایستادند. در جلسات دادگ
قاضی مصطفی بنده ای و با مستشاری قاضی 
محمد شجاع پورفدکی برگزار شد، متهمان 
درحالی به دفاع از خود پرداختند که »نعیم- ن« 

)متهم به جنایت مسلحانه( نتوانست با ضد و 
نقیض گویی هایش، ماجرای قتل را به بیراهه 
بکشاند و در نهایت به صراحت ارتکاب این قتل 
را پذیرفت. بنابر گــزارش خراسان، این گونه 
بود که قضات با تجربه دادگاه پس از مشورت 
قضایی، به اتفاق متهم ردیف اول را به جرم قتل 
عمد مرد مسلمان )مجتبی- غ( به قصاص نفس 
و دیگر متهمان مرتبط با این پرونده جنایی را به 
تحمل زندان های طویل المدت محکوم کردند 
اما این رای با اعتراض وکیل مدافع متهمان 
روبه رو شد و در دیوان عالی کشور مورد بررسی 
بیشتر قرار گرفت. در عین حال قضات شعبه 
چهارم دیــوان عالی کشور نیز پس از مطالعه 
دقیق اوراق پرونده، رای صادره از دادگاه را تایید 
کردند و بدین ترتیب »نعیم- ن« سپیده دم سه 
شنبه گذشته، با فراهم شدن مقدمات اجرای 
حکم در زنــدان مرکزی مشهد پای چوبه دار 
رفت و در حضور قضات اجرای احکام دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد و دیگر مسئولان ذی 
ربط در حالی به دار مجازات آویخته شد که 
خانواده مقتول حاضر به گذشت نشدند و این 
گونه امتداد »نگاه چپ« به چوبه دار گره خورد تا 
شاید این ماجرا درس عبرتی برای جوانانی باشد 
که به خاطر غرور و قدرت نمایی دست به سلاح 
سرد و گرم می برند و به عاقبت این حوادث تلخ 

نمی اندیشند!

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

امتداد »نگاه چپ« به چوبه دار گره خورد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

اختصاصی خراسان

۳ متهم اصلی پرونده  جنایت مسلحانه 
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ــه ای که  ــالـ ــوان 25 سـ ــ ــ ســـجـــادپـــور- ج
برادر بزرگ ترش را در پی یک درگیری خانوادگی 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، ساعتی 
بعد از ارتکاب جنایت دستگیر شد.به گزارش 
خراسان، حدود ساعت 19 شب جمعه گذشته، 
کارکنان بیمارستان طالقانی مشهد در تماس با 
نیروهای انتظامی از مرگ مرموز جوان 31 ساله 
ــد که اعضای خانواده اش مدعی  ای خبر دادن
بودند با شکسته شدن شیشه و اصابت آن به نقاط 
مختلف بدن مجروح شده است. در پی دریافت 
این خبر ماموران انتظامی بلافاصله ماجرا را به 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین 
ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
در مرکز درمانی، تحقیقات میدانی در این باره 

آغاز شد. جسد مربوط به جوانی به نام »توحید« 
بود که آثار شیء برنده و نوک تیز بر گردن و دیگر 
نقاط بدنش خودنمایی می کرد. اگرچه برخی از 
اعضای خانواده مقتول که در بیمارستان مورد 
سوال و جواب قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته 
بودند، سعی داشتند تحقیقات این پرونده جنایی 
را با داستان سرایی منحرف کنند اما قاضی شعبه 
208 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد در پی 
تجربیات قضایی دریافته بود که ماجرای قتل 
خانوادگی است و جوان 31 ساله بر اثر اصابت 

ضربات چاقو جــان خــود را از دســت داده است 
بنابراین دامنه تحقیقات به انتهای بولوار توس 
مشهد کشید، جایی که نــزاع مرگبار در آن رخ 
داده بود. در این میان، یکی از برادران مقتول که 
نتوانست در برابر سوالات تخصصی مقام قضایی، 
حقیقت را انکار کند به ناچار به قتل بــرادرش 
اعتراف کــرد. این جــوان 25 ساله گفت: برادر 
بزرگ ترم از همسرش طلاق گرفته و با فرزندش 
به خانه پدری بازگشته بود و در کنار ما زندگی 
می کرد اما او به مصرف انواع و اقسام قرص های 

مخدر دار و اعصاب و روان اعتیاد داشت و به همین 
دلیل همه اعضای خانواده از اخاذی ها و درگیری 
های او در رنج و عذاب بودند تا این که غروب روز 
پنج شنبه با من درگیر شد و من هم با ضربات چاقو 
او را مجروح کردم. وقتی دیگر اعضای خانواده ام 
او را به بیمارستان رساندند، ما آثار خون ها را از بین 
بردیم و چاقو را هم شستیم تا ماجرای قتل لو نرود! 
گزارش خراسان حاکی است: به دستور قاضی 
احمدی نژاد، متهم 25 ساله که »محمد- ح« نام 
دارد برای انجام بازجویی های تخصصی به اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و 
این گونه تحقیقات برای کشف زوایای پنهان دیگر 
این پرونده جنایی زیرنظر سرهنگ علی بهرامزاده 

)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی( ادامه یافت.

پنج شنبه گذشته در مشهد رخ داد 

برادرکشی با ضربات چاقو! 


